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ارمغان فکری، میراث مکتوب پدر

بخش عمـــده ای از خاطـــرات دوران کودکی من،

ـــا کتـــاب گـــره خـــورده  به واســـطه پـــدر، به نوعـــی ب

اســـت. از پرســـه زنی در میـــان قفســـه های 

ـــهمیه  ـــا س ـــاکری» ت ـــخصی «ر.ع ش ـــه ش کتابخان

خریـــد یـــک کتـــاب داســـتان در عصرهـــای 

پنجشـــنبه «کتابفروشـــی حاج آقـــا رجـــب زاده»

(انتشـــارات امـــام). ســـه مـــاه تعطیلـــی تابســـتان 

هـــم از صبـــح تا ظهـــر در بخـــش آماده ســـازی کتاب 

کتابخانـــه آســـتان قدس رضوی ســـپری می شـــد.

 به تدریـــج کـــه ایـــن ارتبـــاط بـــا کتـــاب و کتابخانـــه جدی تـــر شـــد،

متوجـــه گنجینه هایـــی نفیـــس در میـــان آرشـــیو پـــدر شـــدم؛ از آن جملـــه 

ــاهیر و  ــدادی از مشـ ــته های تعـ ــر از دست نوشـ ــه ای کم نظیـ مجموعـ

ـــه از  ـــری» ک ـــان فک ـــوان «ارمغ ـــا عن ـــی ب ـــی و غیر ایران ـــگان ایران فرهیخت

۲۵ دی مـــاه ســـال ۱۳۴۲ بـــه اهتـــمام ایشـــان گـــردآوری شـــده اســـت.

درســـت بـــه یـــاد دارم کـــه دی مـــاه سال ۱۳۸۲ خورشـــیدی درســـت 

ــاره هـــدف  ــدر دربـ ــا پـ ــه شریـــف، بـ ــالگی ایـــن مجموعـ در چهل سـ

تأســـیس آن ســـخن گفتیـــم و ایشـــان از مـــن خواســـتند کـــه مســـیر را 

ـــه  ـــم چ ـــه دادم، آن ه ـــردم و ادام ـــر ک ـــت ام ـــز اجاب ـــن نی ـــم و م ـــه ده ادام

ـــود  ـــه خ ـــد ک ـــم ش ـــی نصیب ـــرات و تجارب ـــه از دل آن، خاط ـــه ای، ک ادام

ــتن، ــر از مـ ــه پر رنگ تـ ــاخت نـ ــیه هایی سـ ــت و حاشـ ــنیدنی اسـ شـ

ـــمند. ـــود ارزش ـــوع خ ـــه در ن ک

بنـــای اولیـــه بـــر آن بـــوده اســـت کـــه چهل نفـــر از مشـــاهیر و فرهیختگانـــی 

کـــه ســـابقه دوســـتی، معـــاشرت و ... بـــا پـــدر داشـــتند، بـــه ســـؤالاتی کـــه 

ـــا  ـــد، پاســـخ دهنـــد. به مـــرور ام ایشـــان در مقدمـــه دفـــتر مطـــرح نمودن

ـــگان  ـــن فرهیخت ـــی ای ـــارب زندگ ـــل تج ـــش ها، ماحص ـــر از آن پرس فرات

مدنظـــر قـــرار گرفـــت.

ـــتاد  ـــوم اس ـــمند از مرح ـــی پر بار وارزش ـــا مطلب ـــه ب ـــن مجموع ـــاح ای افتت

ـــه  ـــان ب ـــط ایش ـــه خ ـــه ب ـــت ک ـــراه اس ـــی هم ـــی شریعتی مزینان محمد تق

رشـــته تحریـــر در آمـــده بـــه تاریـــخ ۹اســـفند ۱۳۴۲. به تدریـــج بزرگانـــی 

دیگـــر نیـــز بـــه ایـــن مجموعـــه اضافـــه شـــدند از جملـــه میرزا خلیـــل 

کمـــره ای، اســـتاد کاظـــم مدیر شـــانه چی، دکـــتر حســـین رزمجـــو،

عبدالفتـــاح عبد المقصـــود، پروفســـور فـــؤاد ســـزگین، پروفســـور 

ـــر. ـــا ۲۷ نف ـــی و ..، ت ـــر یاحق ـــتر محمدجعف ـــوری، دک ـــواد فلاط عبدالج

بـــاری، مســـئولیت ادامـــه مســـیر بـــر دوش مـــن قـــرار گرفتـــه بـــود.

فرهیختگانـــی همچـــون پروفســـور عبدالعزیـــز ساشـــادینا،  کاظـــم 

ـــار، ـــرج افش ـــتاد ای ـــق، اس ـــدی محق ـــتر مه ـــوردی، دک ـــوی بجن موس

دکـــتر محمدحســـن گنجـــی، دکـــتر محمدحســـین پاپلی یـــزدی،

عبدالحســـین آذرنـــگ، محمدصـــادق خـــرازی، اســـتاد ســـید عبدا...

انـــوار، دکـــتر محمدرضـــا شـــفیعی کدکنی و ... در آن مطالـــب 

ارزشـــمندی نوشـــتند.

ـــم  ـــر رق ـــه ای کم نظی ـــم تجرب ـــزرگان برای ـــا ب ـــه هم نشـــینی ب ـــن بهان ـــه ای ب

ـــای  ـــم جغرافی ـــدر عل ـــی (پ ـــن گنج ـــتر محمدحس ـــا دک ـــدار ب زد.از دی

ـــس از  ـــدر پ ـــا پ ـــنایی ب ـــی آش ـــت چگونگ ـــالگی و حکای ـــران) در صد س ای

ـــه  ـــروش کتابخان ـــه ف ـــه بهان ـــی» ب ـــلاب فرهنگ ـــه «انق ـــوم ب ـــع موس وقای

شـــخصی اش از سر ناچـــاری بـــه آســـتان قـــدس رضـــوی و انصـــاف 

پـــدر در مواجهـــه بـــا ایـــن امـــر، تـــا ملاقات هـــای پیاپـــی بـــا دکـــتر 

ــگاه  ــات اســـلامی دانشـ ــه مطالعـ ــتر مؤسسـ ــق در دفـ ــدی محقـ مهـ

ـــل در  ـــدر از تحصی ـــان و پ ـــرات ایش ـــی خاط ـــادا و بازگوی ـــل کان مک گی

ـــه  ـــد در زمین ـــال های بع ـــراودات س ـــهد و م ـــواب مش ـــه ن ـــه علمی مدرس

نســـخه های خطـــی. از حضـــور در کلاس هـــای درس پروفســـور 

ـــیرین  ـــرات ش ـــل خاط ـــهد و نق ـــی مش ـــگاه فردوس ـــادینا در دانش ساش

ایشـــان از جلســـات مثنوی خوانـــی پیـــش از انقـــلاب همـــراه پـــدر در 

منـــزل شـــادروان محمدعلـــی تولایـــی.

ــا اســـتاد ایـــرج افشـــار در مرکـــز دایره المعـــارف بـــزرگ   از دیـــدار بـ

اســـلامی بدین منظـــور و ســـپس افتخـــار شـــاگردی ایشـــان در آن مرکـــز 

ارجمنـــد، تـــا آشـــنایی بـــا اســـتاد عبـــدا... انـــوار و افتخـــار میزبانـــی 

ـــک. ـــی مل ـــوزه مل ـــه و م ـــان در کتابخان ایش

ـــک  ـــوب ی ـــراث مکت ـــدر اســـت؛ می ـــوب پ ـــراث مکت ـــان فکـــری» می «ارمغ

کتابـــدار کتاب شـــناس.

 تاریخِ ماندگار کتاب و کتاب خوانی

کتابخانه آسـتان قدس رضوی، گنجینه بزرگ 

میـراث اسـلامی اسـت کـه سـابقه ای طولانی 

دارد. تاریخچـه  آن کتابخانه   با فراز وفرودهای 

گوناگون تاریخی در خراسان و مشهد مقدس،

پیوند خورده اسـت. نخسـتین بارقـه پیدایش 

ایـن جلـوه قدسـی، شـش قـرن پیـش از ایـن،

در اثـر خیرخواهـی و ایـمان راسـتین واقفـان 

و اهداکننـدگان با اخـلاص و بی نام و نشـان 

زده شد، سپس عواملی نظیر روی آوردن طلاب 

علـوم دینی مقیم شـهر مشـهد مقدس، زائران 

فاضـل و دور اندیـش و بـذل عنایـت خادمان و 

شـیفتگان بـارگاه امام رضـا(ع)، موجبات رونق 

آن را فراهم آورد.

از حـدود سـال ۱۱۵۰ قمری،  مکان ویـژه ای بـرای کتابخانه در نظر 

گرفته شـد،  امـا توجه جـدی بـه جایـگاه کتابخانه به اوایـل قرن ۱۴

شمسـی برمی گـردد. همین امـر، مهم ترین سـبب شـتاب در روند 

توسـعه کتابخانـه و اقبـال روزافـزون پژوهشـگران و کتاب خوانـان 

بـه ایـن مـکان بـه شـمار مـی رود. گرچـه محـل کتابخانـه، در طول 

سـالیان، بارهـا تغییـر کـرده، همـواره در جـوار مرقد مطهـر و داخل 

حـوزه اماکن متبرکه قرار داشـته اسـت.

در طـول سـال های متـمادی، فرهیختـگان بسـیاری در این مکان 

قدم نهاده اند و مدیریت این کتابخانه را برعهده داشـته اند. استاد 

رمضانعلـی شـاکری، یکی از این دانشـی مردانی اسـت که علاوه بر 

داشـتن ظرفیـت فرهیختگـی و نسخه شناسـی، سـال ها مدیریـت 

کتابخانـه را برعهده داشـت. او نخسـتین رئیس کتابخانه اسـت که 

بـا حکـم تولیـت فقید آسـتان قدس رضـوی، مرحوم آیـت ا... واعظ 

طبسـی، بر کرسـی این نهاد تکیه زد و در طول سال های حضورش،

سـبب اتفاق هـای مبارکـی در عرصـه کتـاب و کتاب خوانی شـد. او 

پیـش از این نیـز ریاسـت کتابخانه فرهنـگ و هنر مشـهد را بر عهده 

داشـت و بـا تکیـه بر تجربـه و دانـش خویش توانسـت حرکتـی رو به 

جلو در مسـیر توسـعه کتابخانه داشـته باشد.

او بـا تکیـه بـر دانش نسخه شناسـی خـود توانسـت اثری سـتودنی 

بـه نام «گنج هزارسـاله» به رشـته تحریـر در آورد. او در ایـن کتاب به 

معرفـی میراث نفیس کتابخانه آسـتان قدس که در طول هزارسـال 

در این مجموعه نگهداری می شـود، پرداخت. در کنار آن به معرفی 

واقفـان عمـده کتابخانـه نیز پرداخـت. این اثـر هنوز مـورد مراجعه 

محققان و نسـخه پژوهان قـرار می گیرد.

اسـتاد شـاکری به حـق تاریخ شـفاهی کتـاب و کتابخانه در مشـهد 

بود. او خاطرات نابی از حضورش در مشهد و آشنایی با فرهیختگان 

خراسـانی و کشـور داشـت. جـای بسـی خوشـبختی اسـت کـه 

خاطـرات زندگانـی ایـن بزرگ مـرد فرهیختـه مشـهدی بـا عنـوان 

«زیسـت نامه» بـه رشـته تحریـر در آمـده اسـت. امیدواریـم کـه این 

اثـر در آینـده نزدیـک بـه زیور طبع آراسـته شـود.

درنگ

پرونده ویژه شهرآرا به مناسبت درگذشت استاد رمضانعلی شاکری، فرهیخته مشهدی و نخستین سرپرست کتابخانه آستان قدس رضوییادداشت

میراث بانِ گنجینه رضوی

دکتر 
حمید شاکری

فرزند استاد

حجت الاسلام 
سید جلال حسینی

رئیس سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها 

و مرکز اسناد 
آستان قدس

هـر وقت که نام دوسـت صدیق و مهربان،

اسـتاد رمضانعلـی شـاکری، بـه میـان 

می  آید، کتابخانه آسـتان قدس رضوی به 

خاطرم تبادر می کند. سال های ۱۳۲۶

و ۱۳۲۷ در مدرسـه نـواب بـودم و روزی 

شش سـاعت از محـضر پر فیـض مرحـوم 

شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری استفاده 

می کردم. هروقت کتاب هایی را در درس 

نام می برد، من فـورا به کتابخانه می آمدم 

و آن هـا را شناسـایی می کـردم و از آن هـا 

یادداشـت بر می داشـتم کـه بسـیاری از 

آن یادداشـت ها در کتاب «هـزار و پانصد 

یادداشـت» منتشر شده است.

سـال ۱۳۳۷ کـه «اشـترنامه» عطـار یـا 

منسـوب بـه عطـار را بـرای انجمـن آثـار 

ملـی تصحیـح می کردم، نسـخه ای از آن 

را بـه پایمردی مرحوم شـاهزاده او کتایی 

و مرحـوم ولایـی بـه دسـت آوردم. در 

سـال هایی کـه بـرای کنگـره ناصر خسرو 

و بیهقـی و دقیقـی و نیـز شیخ طوسـی 

بـه مشـهد مـشرف می شـدم، از کتابخانه 

بهره بـرداری می کـردم. در دورانـی کـه 

جنـاب آقـای رمضانعلـی شـاکری رئیس 

کتابخانـه بودنـد و مـن هر هفتـه یـک بـار 

بـرای تدریـس دوره دکـترای ادبیـات بـه 

مشـهد مـشرف می شـدم و نیـز در زمانـی 

که ریاسـت گـروه فلسـفه کلام اسـلامی را 

در بنیاد پژوهش های اسـلامی عهده دار 

بودم و ماهی یک بار زیارت مشهد نصیبم 

می گردیـد، از نعمـت دیدار جنـاب آقای 

شاکری برخوردار می شدم. استاد شاکری 

را همـه می شـناختند. مـردی ادیـب و 

فاضـل و متواضع کـه خیـر او در کتابخانه 

بـه همـه اهل فضـل رسـیده اسـت و من با 

اشـارت ایشـان، کتاب «مجموع الرسائل 

الفقهیـه» مرحوم آقانجفـی قوچانی را در 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر کردم.

دکتر مهدی محقق، دهم بهمن ۱۳۰۸ در شـهر مشـهد در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. پدرش حاج شـیخ عباسعلی 
محقق خراسـانی بـود. مهـدی محقق تا نه سـالگی در  این شـهر زیسـت، سـپس در سـال ۱۳۱۷خورشـیدی بـه تهران 
رفـت. در سـال ۱۳۲۷خورشـیدی وارد دانشـگاه تهـران شـد و دوره دکـتراى الهیـات را در سال۱۳۳۷خورشـیدی بـه 
پایان رسـانید. سـال ۱۳۳۹ خورشـیدی پس از شرکـت در آزمون دانشـیارى به عضویت هیئـت آموزشى گروه 
زبـان و ادبیـات فارسى دانشـگاه تهـران درآمد. وی مدت ۱۵سـال ریاسـت انجمن آثـار و مفاخـر فرهنگی را 
عهـده دار بـود. او سـال ها با مرحـوم اسـتاد رمضانعلی شـاکری رفاقت نزدیک داشـته و با او در مدرسـه 

نـواب هم حجره ای بوده اسـت.

مردی ادیب و فاضل
دکتر مهدی محقق، دهم بهمن 

محقق خراسـانی بـود.
۱۳۲۷ در سـال ۱۳۲۷ در سـال ۱۳۲۷خورشـیدی وارد دانشـگاه تهـران شـد و دوره دکـتراى الهیـات را در سال رفـت.

پایان رسـانید.
زبـان و ادبیـات فارسى دانشـگاه تهـران درآمد

عهـده دار بـود
نـواب هم حجره ای بوده اسـت

مردی ادیب و فاضل

امید حسینی نژاد

فقـدان انسـان هایی کـه 

سـال ها درکنار ما زیسته و 

تاریخ این شهر را رقم زده اند،

بسی تلخ و دردناک است.

گاهی حضور فردی در شهر 

هـای او سـبب  و فعالیت 

ایجـاد تاریخـی مانـدگار می شـود. مرحـوم 

اسـتاد رمضانعلی شـاکری، کتاب شـناس و 

فرهیختـه مشـهدی، یکـی از کسـانی اسـت 

کـه تاریـخ مانـدگار کتـاب و کتاب خوانـی 

شـهرمان بـود. او ۱۴ فروردیـن سـال ۱۳۰۳

خورشـیدی در شـهر قوچـان دیده بـه جهان 

گشـود. زیر نظر پـدرش مرحوم «ملاآقـا بابا»

پرورش یافت و سـال های ابتدایـی تحصیل 

را در ایـن شـهر گذراند.

او نخسـتین گام بـرای تحصیـل و آمـوزش 

را در مدرسـه برداشـت. علی رغـم وجـود 

مکتب خانه های متعدد در شهر و جو جامعه که 

آموزش در مدارس تازه بنیاد را نوعی گسترش 

بی دینـی و لاقیدی کودکان می پنداشـتند،

پدر با رفتن وی بـه مکتب خانه مخالفت کرد؛

زیرا عزم آن داشـت که کودکش باسـواد شـود 

و باور داشـت که ماحصل مکتب خانه چیزی 

نیست جز اندکی مهارت در خواندن عم جزء 

و قدری نصاب الصبیان و ترسـل.

نخسـتین مدارس به سبک جدید در قوچان 

از حدود سال ۱۲۹۵ خورشیدی راه اندازی 

شـد؛ از جمله آن ها «مدرسـه ملی احمدی»،

«مدرسه مهرداد» و «دبستان ملی اسلامی» بود.

با پشت سر گذاشتن دوران شش ساله ابتدایی 

و دریافت مـدرک تحصیلی، او برای تدریس 

در همان مدرسه پذیرفته می شود. در همان 

زمـان او بـه کمـک دکتر حبیـب ا... سـیاح به 

آموختن دانـش ابتدایی طب و زبان فرانسـه 

مشـغول می شـود. از دیگـر تجربه های ناب 

او در همان سـنین کودکی، کار در داروخانه 

و سـاخت داروهـای ترکیبی و نیز دسـتیاری 

در مطـب دندان پزشـکی اسـت. او هرگـز از 

آموخـتن و کسـب دانـش و تجربه هـای نـو 

ابایی نداشـت.

سخت ترین خاطره کودکی اش، مرگ پدر در 

سـال ۱۳۱۷ بود، زمانی که او فقط ۱۴سال 

داشت و ناگزیر مسئولیت نگهداری و حفاظت 

از خانواده بر عهده اش گذاشـته شد. در این 

ایـام بـرای تأمیـن معـاش خانـواده و گذران 

زندگی، به انجام هر کاری که به وی پیشـنهاد 

می شـد، تن می داد. از آنجا که دیپلم ششـم 

ابتدایی را داشـت و از خط و ربط نیکویی نیز 

بهره مند بود، مشاغل آبرومندانه ای همچون 

کار در اداره کشـاورزی، دارالوکالـه یـا دفـتر 

دادگستری را تجربه کرد.

۱۳۲۳ تصمیـم بزرگـی گرفـت و  در سـال 

به همـراه خانـواده به مشـهد مهاجـرت کرد و 

در اداره فرهنگی بـه بخش کارگزینی انتقال 

یافـت و هم زمـان توانسـت در سـال ۱۳۲۸

دیپلـم متوسـطه خـود را دریافـت کنـد. امـا 

در ایـن زمان، در نتیجه فشـار کار و نداشـتن 

فرصـت اسـتراحت، دچـار بیـماری اعصاب 

شـد که مدت طولانـی تاب و توانـش را گرفت 

و ناچـار مدتی را در یکی از بیمارسـتان های 

تهران بسـتری شد.

در آن زمـان در مشـهد احـزاب مختلفـی بـا 

مرام های فکری متنوع وجود داشت که هریک 

بـه تبلیـغ افـکار خود مشـغول بـود، همچون 

حزب توده، حزب پیکار، حزب میهن پرستان،

حزب دموکـرات ایران، حزب مـردم، انجمن 

تبلیغـات اسـلامی، انجمـن پیـروان قـرآن،

کانـون نشر حقایق اسـلامی، مراکـز تبلیغی 

بهاییگـری، و نیـز جلسـات آشـنایی بـا افکار 

سـید احمد کـسروی. وی چندین بـار به این 

جلسـات رفته و با افکار و دیدگاه های ایشان 

آشنا شده بود ولی این نظرگاه ها پاسخ گوی 

ذهن او نبود و وی را اقناع نمی کرد. به تدریج 

بـا اسـتاد محمدتقـی شریعتـی و مجالـس 

درس وی آشـنا شـد و بـه عضویـت کانون نشر 

حقایق در آمد.

۴۶ بـه ریاسـت  اسـتاد شـاکری در سـال 

کتابخانـه فرهنـگ و هـنر مشـهد برگزیـده 

شـد. در طـول سـال های حضـورش در ایـن 

کتابخانـه، تحولات بزرگی در ایـن کتابخانه 

ایجـاد کـرد. او تاریخچه ایـن کتابخانـه را در 

کتاب «تاریخچـه کتابخانـه عمومی فرهنگ 

و هنر مشـهد در پنجاه سـال» به رشـته تحریر 

در آورده است.

پـس از پیروزی انقلاب اسـلامی ایـران، او به 

خواسـت تولیـت فقید آسـتان قـدس رضوی 

به عنـوان رئیـس کارگزینـی آسـتان قـدس 

رضوی منصوب شـد. پس از گذشـت مدتی و 

با توجه به علاقه اش بـه کتاب و کتاب خوانی 

نـه  عنـوان نخسـتین سرپرسـت کتابخا به 

آسـتان قـدس انتخـاب شـد. او توانسـت در 

طول ۱۵سـال حضورش در کتابخانه آستان 

قدس، فعالیت های بسیاری درزمینه توسعه 

کتاب خوانـی و حفـظ میـراث ارزشـمند این 

کتابخانه انجام دهد. کتاب «گنج هزارساله»

کـه در آن بـه معرفی میـراث نفیـس کتابخانه 

آسـتان قدس پرداختـه، یکی از آثار نفیسـی 

است که در مدت سرپرستی کتابخانه نوشته 

است. استاد شاکری نویسنده ای خوش قلم 

و فرهیخته ای کوشـا بود. او خاطرات زندگی 

خـود را از کودکـی تـا نود سـالگی در کتابی با 

عنوان «زیست نامه» به رشـته تحریر درآرود.

اسـتاد شـاکری در روز پنجشـنبه ۲۳ تیرماه 

بـه رحمت ایزدی پیوسـت. بـرای ارج نهادن 

بـه خدمـات بـزرگ فرهنگـی ایـن فرهیختـه 

مشـهدی، خاطراتـی از برخـی نزدیـکان و 

ایـم کـه در  دوسـتان او ثبـت و ضبـط کرده 

ادامه بخشـی از این خاطرات را می خوانید.

اسـتاد رمضانعلـی شـاکری در برهـه ای از زندگـی بـا 

مرحـوم آیت ا... آقـا نجفی قوچانی آشـنایی داشـته و به 

همیـن بهانـه، سـال های بعد بـه تصحیح آثار ارزشـمند 

او پرداخته است. او درباره آشنایی خود با او می نویسد:

« در وقایـع شـهریور ۱۳۲۰ هم زمـان بـا جنـگ جهانـی 

دوم وقتی قـوای متفقین به کشـور بی طرف ایران تجاوز 

کرد، شـهر مرزی قوچان بیش از همه مـورد تاخت و تاز و 

غارت مدعیان سوسیالیسـت قرار گرفـت. به دنبال این 

واقعه شـوم، مـردم در بلاتکلیفی و ناامنی قـرار گرفتند و 

بیش از همه مسـتمندان دچار سـختی معیشت شدند.

در ایـن زمـان مرحـوم آیـت ا... آقا نجفـی که سـال ها در 

حکومـت رضاخـان خانه نشـین شـده بـود، قیـام کـرد و 

بـا حرکـت ایشـان، عـده ای از تجـار و متمکنـان شـهر 

نیـز همـراه بـا آن مرحـوم بـه یـاری مسـتمندان و افـراد 

محـروم شـتافتند. بـه یـاد دارم مرحـوم آقا نجفـی روزی 

وارد اتـاق رئیـس فرهنگ وقت شـد و با ناراحتـی فرمود:

«چـرا فرماندار و رؤسـای ادارات به فکر فقـرا و محرومان 

نیسـتند؟ همیـن امـروز از آقایـان دعـوت کنیـد، بیایند 

و چـاره ای اندیشـند؛ شـما هـم یـک نفـر از کارمنـدان 

خـود را بـرای نوشـتن و مهـر زدن حواله هـای خواربار به 

انجمـن خیریـه معرفـی کنیـد تـا عصر هـا با مـا همکاری 

کنند.» خوشـبختانه قرعـه فال به نـام این جانب افتاد،

به طوری کـه ایـن افتخـار را کـه چنـدی در محضرشـان 

بـودم، در خاطـره ام زنـده باقـی نگـه داشـته ام. شرایط 

شـهر با اشـغال قـوای متفقیـن به گونـه ای بود کـه مردم 

دچـار آشـفتگی سـخت و به ویـژه در روسـتا ها بـا ناامنی 

شـدید دسـت به گریبان بودنـد.»

پـس از ایـن آشـنایی مدت هـا بعد با یکـی از آثـار مرحوم 

آقانجفی با عنوان «سـیاحت شرق» آشـنا شـد. داستان 

ایـن آشـنایی را چنیـن نقـل می کنـد:« روزی در مشـهد 

منزل یکـی از بسـتگان آن مرحوم به نام حاج عباسـقلی 

حشمتی که سال  هاست وفات یافته است، به نسخه ای 

از دسـت نویس آقا نجفی رسـیدم به نام سـیاحت شرق.

بـا مطالعـه صفحاتـی از آن دریافتـم کـه ایشـان علاوه بر 

شرح زندگـی و دوران طلبگـی خـود، وقایـع زمـان را از 

جنبـش مشروطه خواهـی در نجـف و مبـارزات مراجـع 

نجـف، تمامـا بـا دقـت تمـام آورده ... به هر صـورت لازم 

بـود در این بـاره بیشـتر مطالعـه کنـم؛ لذا اصـل کتاب را 

از آن مرحـوم بـه امانت گرفتم کـه با کرامـت و بزرگواری،

دراختیارم گذاردند.» او پس از مدتی کتاب را برای چاپ 

آماده سـاخت و در سـال ۱۳۴۹ خورشـیدی نخسـتین 

چـاپ این کتـاب روانه بازار نشر شـد.

او بخشـی از کتـاب را کـه به بررسـی تحـولات مشروطه و 

مشروطه خواهـی پرداختـه بـود، در ایـن کتـاب نیاورد.

علت آن هم برخی کنایه های مؤلف به مخالفان مشروطه 

بـود، تا اینکـه پس از انقلاب و در شـهریور سـال۱۳۶۵

خورشـیدی نامه ای بـه رهبر معظـم انقلاب 

کـه در آن زمان ریاسـت جمهوری 

ایـران را برعهده داشـتند، نوشـت 

و در خواسـت کـرد که نظر خودشـان 

را بـرای چاپ ایـن بخش اعـلام کنند.

پاسـخ رهـبر معظم انقـلاب به ایـن نامه 

در تاریخ ۲۲ مهر همان سال توسط رئیس 

دفـتر ارتباطـات مردمـی ایشـان در قالـب 

نامه ای داده شد. آیت ا... العظمی خامنه ای 

در ایـن نامـه چنیـن مرقـوم داشـتند:«با چاپ 

آن موافقـم و در ثبت سـندهای تاریخی، ضرری 

نمی بینـم بالخصـوص کـه هیچ کـس از بـزرگان و 

خوبـان نیسـت کـه یـک نفر هـم بـا او مخالـف نبوده 

و قضـاوت منفـی دربـاره او نداشـته باشـد و مرحـوم 

صاحـب عروه رحمه ا... اگر به وسـیله نویسـنده بزرگوار 

این کتاب مورد طعن شـود، مصداقـی از قاعده ای کلی 

خواهـد بود. چاپ اول کتاب اغلاط فراوان دارد، و حتی 

همیـن نسـخه خطـی (عکـس) که گویـا به خـط مصحح 

اسـت، در همیـن صفحـات معـدود چنـد غلـط دارد. از 

که برای کم غلطـی کتاب اهتمام ایشـان تقاضا شـود 

کامل مبذول شـود.»

 مهر همان سال توسط رئیس 

دفـتر ارتباطـات مردمـی ایشـان در قالـب 

 العظمی خامنه ای 

با چاپ 

نمی بینـم بالخصـوص کـه هیچ کـس از بـزرگان و 

و قضـاوت منفـی دربـاره او نداشـته باشـد و مرحـوم 

کامل مبذول شـود

ماجرای یک نامه

مرحوم آیت ا... واعظ طبسی  و مرحوم رمضانعلی شاکری  در کنار  رهبر معظم انقلاب در بازدید از کتابخانه آستان قدس رضوی     در سال ۱۳۶۹ خورشیدی 

بیشتر نویسندگان تاریخ  محلی سعی در 

ارائه هویت فرهنگـی و تاریخ جغرافیایی 

برای شـهر خـود دارند و در واقـع اثر آن ها 

نه تنهـا در حکـم یـک کتـاب، بلکـه اثـر 

هویتی و تاریخی و معرف شـهر محسـوب 

می شود.

« مـه ترکنا ا لیـف کتـاب « ز تأ غـرض ا

هویت  بخشـیدن بـه مردمـی اسـت کـه 

سـهم بزرگـی در تاریـخ خراسـان دارنـد 

تـا مـردم قوچـان بداننـد کـه زنجیـره ای 

به هم پیوسـته و از تبـار قومـی هسـتند 

کـه هـزاران سـال پیـش به همـراه تاریـخ 

ایـران زیسـته اند.

شاکری در زمره مورخان محلی نگاری بود 

که ویژگی های خاصـی دارد. علاقه او به 

تاریخ قوچان باعث شده است جمع آوری 

اطلاعات تاریخی و جغرافیایی را از دوران 

جوانی پیگیری کند. وی در مقدمه کتاب 

«اترکنامـه» دربـاره اهـداف و زحماتی که 

بـرای کتـاب کشـیده، سـخنان جامعـی 

بیان کرده اسـت. سـبک نگارشی وی در 

این کتـاب، هر چند به سـیاق کتاب های 

تاریخـی زمـان خـود اسـت، زحمت های 

نویسـنده در مستند سـازی محتـوای 

ارائه شده، سـتودنی بوده است.

ز مرحـوم  ر ی بـا یژگی هـا ز و یکـی ا

شـاکری که کمـتر مورد توجه قـرار گرفته،

از خودگذشـتگی تاریخـی و ایثـار در 

پراکنـدن علـم و دانـش اسـت. در واقـع 

زندگی وی را می توان از دو جنبه متفاوت 

بررسـی کـرد. اول محلی نـگاری دربـاره 

شـهر موردعلاقـه کـه در ابتدا بـه آن توجه 

کـرده بـود و دوم بسترسـازی نـشر دانش 

تاریخـی و تسـهیل دسترسـی بـه منابـع 

کـه بین محلی نگاران کمتر سـابقه دارد.

دوره تصدی ایشـان بـر کتابخانه عمومی 

فرهنـگ و هنر مشـهد در قبـل از انقلاب و 

کتابخانه آسـتان قدس در بعداز پیروزی 

انقـلاب اسـلامی، دربرگیرنـده تحـولات 

اساسـی در هـر دو مجموعـه بوده اسـت.

«فهرسـت کتب خطـی کتابخانـه عمومی 

فرهنگ و هنر مشهد»،«تاریخچه کتابخانه 

عمومی فرهنگ و هنر مشهد در ۵۰سال»،

«گنـج هزارسـاله کتابخانـه مرکـز آسـتان 

قـدس رضـوی قبـل و بعـد از انقـلاب» و 

«واقفیـن عمـده کتـاب بـه کتابخانه های 

آسـتان قـدس رضـوی» ازجمله آثـار مهم 

وی دربـاره کتابخانـه اسـت. درکنار این،

تیزبینی و نکته سنجی وی درباره خلأهای 

اطلاعاتی زمـان خود نیـز جالب بود.

در کنار همـه این ها نقش انکارناپذیر وی 

در معرفـی آقا نجفـی قوچانـی و آثـارش،

سـتودنی اسـت. تصحیح و معرفی آثاری 

ماننـد «سـیاحت شرق» یـا «زندگی نامـه 

آقا نجفی قوچانی» (تصحیح)،«مزاری در 

آغوش تاریخ»،«حیات الاسلام فی احوال 

آیت الملک العـلام»،«سـیاحت غـرب یـا 

سرنوشـت ارواح بعد از مرگ» و «مجموعه 

مقالات همایش آقا نجفی قوچانی» از جمله 

فعالیت های او بوده است.

شاکری را باید در زمره مورخان محلی نگار 

اثرگـذار در تاریـخ و فرهنـگ دانسـت؛

انسـان هایی کـه بـه محیـط اطـراف خود 

بی تفاوت نیستند و سعی می کنند با اشاعه 

دانش فردی و تلاش برای دردسترس بودن 

اطلاعات بـرای عموم، زمینه های رشـد و 

پیشرفـت مردم را فراهم کنند.

دکتر ابوالفضل حسـن آبادی رئیس مرکز نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی و دانش آموخته تاریخ و مدرس 
تاریـخ شـفاهی و محلی اسـت. او کتاب هـا و مقالات گوناگونـی در زمینه تاریخ شـفاهی و محلی به رشـته تحریر 
درآورده و پروژه هـای پژوهشـی دربـاره تاریـخ محلـی خراسـان انجـام داده اسـت. او دو کتاب «سـادات رضوی 
در مشـهد» و «تاریـخ شـفاهی در ایـران» را تألیـف کـرده و ۸۰ مقاله پژوهشـی نوشـته کـه ۳۰مقاله دربـاره تاریخ 
شـفاهی اسـت. در این گفتار، او به بررسـی امتیازهای «اترکنامه» نوشـته رمضانعلی شـاکری پرداخته اسـت.

 هویت سازی تاریخی
و آن هـا را شناسـایی می کـردم و از آن هـا ۱۳۲۷و ۱۳۲۷و ۱۳۲۷ در مدرسـه نـواب بـودم و روزی 

دکتر ابوالفضل حسـن آبادی رئیس مرکز نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی و دانش آموخته تاریخ و مدرس 
تاریـخ شـفاهی و محلی اسـت

درآورده و پروژه هـای پژوهشـی دربـاره تاریـخ محلـی خراسـان انجـام داده اسـت
در مشـهد

شـفاهی اسـت

 هویت سازی تاریخی


